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 ٭    ٭    ٭                                

 ا        ـدای  مبــه نـــــام  تــو  خـ

 تـــویــی اندر  نــوای  مـــا                                  

 بـــکن  عشقت  نـــصیب  مــا           

    طـــبیب مــا حــبیب  مــا                                   

 ٭     ٭    ٭                                

 نشـنو از مـن بـشنـو از دیگر کسان   

 واره شـــوی در ایــن جــهــانورَنـه آ                           

 چون که بگشودی نخـوان حرفِ دلم    

 خوانــی مـی شــوی پرَپَر گُلمـب گــــر                          

 در ســرت شــوری هویـدا می شود   

 در  رَهَــت  یک  باغ  پیــدا می شــود                           

 مَــزَندربِ این بُـستـانِ سـبزم  را 

 روی کـَج کُـن ، این همه باغ  و  چَـمَـن                         
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 ایــن همـه اِصـرار از بَـهـرِ چه است     

 در مــزن ، نَگشایَمتَ ، بر تـو بِه اســت                          

 چونکه بُگشایم چو مسـتان می شوی     

 اغ و بُستــان مـی شـــویساکـنِ این ب                          

 حال چون خـود خواستی بشنو کنون   

 ایـن تو و این دفترِ عشــق و جــنــون                           

 ٭    ٭    ٭                               

 ای تو که روزی بخوانی این  کتاب        

 )دَر( ست باباین نه کاغذ، رو به معشوق ا                          

 آب شد ، مِی شد ، گوارا ، نوش باد       

 )گشایش( چون بنوشی فتح یابی و گشاد                             

 اولیــن   شــاگرد   ایـن   دفـتر   مــنم    

 حـــرفهایش  را  بـه   جـانم   می تنََم                           
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 ٭     ٭     ٭                              

  !یستیکیستی تو؟ چیستی تو؟ ن

 )بایستی( که در این سودایِ هستی بیستی                           

 ی  اهخلقتِ حق  بود)از ابتدای(  زِبتدای

 )فرسوده ای( حیف باشد گر که عمرت سوده ای                      

 این خیالِ نیستی  جانت  فِسُرد

 پس ببین که کیستی ، خواهی  بِمُرد؟                             

 مرگِ تو کِی گشته ممکن آدمی   

 چونکه  ســـلطانی  و  عالم  خـادمی                              

 کشورِ  بی  پادشـه  نــابود  بود 

 پادشــاهِ  عـالمی  ،  نه  گَرد  و  دود                              

 پیر گردی و  حقیر    تن نیِی ، که 

 پادشــاهی ، مــالِکی ، شیری ، دلیـر                             
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 ـازاسمِ  تو  از  مادر  و  بابا   مجَ

 )جنازه( عَمر و  زیدی نیستی گردی  جناز                          

 حافظ و سعدی ، نظامی نیستی    

 ین  خــامی  نباید   بیستیپس  در  ا                             

 نه که سقراطی و افلاطون و غیر    

 تو  بلــی  و  دیگران  گفتند  ،  خیـر                             

 فردوسی  و  مولوی  هم  نیستی 

 پس  بگــو  که  کیستی  و  چیستی؟                              

 مَرد و زن هم نیستی ای  پُر هنر  

 کودک  و  نوزاد  و  دخـتر  یا  پســر                             

 اسمِ  تو  بر تو یکی عاریت است     

 ستی ات  افزون تر  از  ماهیت استه                             

 جنسِ  تو  عاریت و قوم  و  نژاد 

 روز  و  ماه  و  سال  و  هم  تاریخِ زاد                             
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 وح هم تو نیستی  ای  بهتریـن ر

 نــورِ  حقــی   اولیـن    و  آخریــن                              

 آخرینی  ،  خــاتمی  و   قائمی  

 لایــق  وصلــی  و  شــورِ  دائمــی                               

 قطره ای کوچک زِ اقیانوسِ حق    

 )مخلوقات(  خَلَقدی شبنم  شدی  بر ماآم                            

 رفته ای  بالا  و  باریدی به  مِهر 

 آسمــانی   و   سپــهری(  )پرندهی تــو  پرندِ                      

 هم  طراوت  یافته   هستیِ   پیر 

 تــو  جـوانی  گر چه  پیری  و  امیر                               

 م  ،  دائمـی تـو  نمیمیری  عزیز

 حقــی  و   حاکمیی(  )فرستادهتــو  فرستــادِی                   

 مرگ  بر تو  کیِ  اثر دارد ، بگو؟    

 تا که گفتم مرگ ، گشتی چون لبو!!!                              
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 چون که ناخُن را گرفتی مُرده ای؟ 

 ده ای  افســرده ای؟مـوی  کوتهَ  کر                             

 دفعِ مدفوعت غمین کرده تو را؟!   

 یــا  زِ   ادرارت   بترســی  و   ابِا ؟!                               

 لاب!   وایِ  من  آبم  برفته  در  خ

 خشک گردم ، وایِ من ، زار و خراب!                               

 پوست را نو کرده ای تو دم به دم 

 نگشتی بیش و کم )چونکه( چون ،تو همانی                          

 کودکی  بودی جـوانی  گشته ای    

 گشته ای)میانه سال( بالغ و کامل ، عَوانی                             

 تو ، به ظاهر یک نفر دیگر  شدی 

 شدی  بُدی ، زیبا و عالی تر)کوچک(  کِه                             

 غنچه بودی  و  شکوفه ، میوه ای   

 تـا  ابــد  هم  باز  بر  این  شیوه ای                              
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 ،  آدمی تو  نه  ناخنُی  نه  مویی 

 نه  که  چشمی  و   نه  رویی  آدمی                               

 تـو  فرستــاده   زِ   اویی   آدمی 

 آدمی)رودخانه(  قطره ای از حق که جویی                           

 مرگت رسیدی سویِ  بحـر  یلحظه

 تو  رهیدی  از  اسیری  سویِ  شهر                                

 شهرِ تو آبادیِ عشــق است ، پس  

 ســویِ  دریا  شـو  روانه  پُر  هَوَس                               

 بوده ای ،  دریا  شوی   تو  زِ  دریا  

 نه  حبــابی  و  هـوایی  ،  نه  کَفی                                

 آبِ  آبی  ،  تو  نه  خـاکی  آدمی

 نه  سیــاهی  بلکه  پــاکی   آدمـی                               

 

                                                        


